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حقوق دان؛ نه سرهنگ 
نقدی بر قانون جرم سیاسی

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم �
 همان طــور که می دانید، با گذشــت بیش از ۳۷ 
ســال از اســتقرار نظام جمهوری اسلامی و با وجود 
اصل ۱۶۸ قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی پیش 
تعریف نشــده بود و هیچ کس نمی دانســت چگونه 
یک فرد منتقد می توانــد نظراتش را بدون اینکه کار 
خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، 
ابــراز کنــد. اکنون کــه قانون تعریف جرم سیاســی 
تصویب شــده اســت و جناب عالــی آن را به وزارت 
کشور و وزارت دادگســتری ابلاغ فرموده اید، نظرتان 
را بــه نکات زیر جلب می کنــم:  در اصل ۱۶۸ قانون 
اساسی آمده است:  «رســیدگی به جرائم سیاسی و 
مطبوعاتی علنی اســت و با حضور هیئت منصفه در 
محاکم دادگســتری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، 
شــرایط، اختیارات هیئــت منصفــه و تعریف جرم 

سیاسی را قانون براساس موازین معین می کند».
در تاریــخ ۱۳۶۰/۶/۷، قانــون فعالیــت احزاب، 
جمعیت هــا و انجمن هــای سیاســی و صنفــی و 
انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده 
به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم 
نگهبان رســید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. 

در ماده ۱۹ این قانون آمده است: 
«شــورای عالی قضائی موظف اســت ظرف یک 
ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشــکیل هیئت 
منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون 
اساســی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی 

تقدیم مجلس نماید».
در مرداد ماه ســال ۱۳۷۸، قوه  قضائیه اقدام به 
تهیه پیش نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از طریق 
وزیر دادگســتری به هیئت دولت تســلیم شد و یک 
ســال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم 
شــد. این لایحه که مشــتمل بر ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره 
بود، در جلسه هشــتم خرداد ماه ۱۳۸۰ به تصویب 
مجلس شــورای اســلامی دوره ششم رســید و به 
شورای نگهبان ارســال شد. شورای نگهبان آن را در 
۱۸ مورد خلاف قانون اساســی و شرع تشخیص داد 

و مردود اعلام کرد. 
در فصــل اول این قانــون، جرم سیاســی چنین 

تعریف شده است: 
ادامه در صفحه ۱۹

این زمــان فاطمی گفت:  در 
اگــر دفاع از حقــوق ملت و 
بیان عقیده  میلیون ها انســان محروم و گرسنه جرم 

است «من به تکرار آن مباهات می کنم».۲۱
در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن صنعت نفت 
ایران به تصویب مجلس شــانزدهم رسید. در همین 
زمــان در مجلس پیشــنهاد نخســت وزیری مصدق 
مطرح شــد، مصــدق موافقت خــود را اعلام کرد و 
اجــرای قانون ملی شــدن صنعت نفــت را در رأس 
برنامه هــای خود قرار داد، در ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۳۰ 
مصــدق اعضای کابینه خود را بــه مجلس معرفی 
کرد، حســین فاطمی را نیز به عنوان معاون سیاسی 
و پارلمانی خود معرفــی کرد. انتخاب فاطمی برای 
این ســمت ابتدا با مخالفت مجلس مواجه شد اما 
با دفاعیات فاطمی و مصدق ســرانجام مجلس به 

فاطمی رأی اعتماد داد.۲۲
فاطمــی به عنــوان ســخنگوی دولت هــر روز 
کنفرانس مطبوعاتی داشــت و همچنان سرمقالات 
«باختر امروز» را می نوشــت تا از تشــنجات ناشی از 
اخبار غیرموثق و شــایعات جلوگیری کند.۲۳ پس از 
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت 
نفــت ایران و انگلیــس از دولت دکتــر مصدق نزد 
دادگاه بین المللی لاهه شــکایت کرد. مقابله عملی 
و قلمــی فاطمی در برابر فشــار انگلیس در فضای 

بین المللی ادامه داشت. 
حسین فاطمی برای پیشــبرد اهداف جبهه ملی 
از مقام معاونت سیاســی دکتر مصدق اســتعفا داد 
و در انتخابــات مجلس هفدهم کاندیدای نمایندگی 
از تهران شــد تــا بتواند در مجلس بــازوی حمایتی 
قوی تری برای دکتر مصدق باشــد، فاطمی رأی آورد 
امــا در تاریــخ ۲۳ بهمن ۱۳۳۰ ترور شــد و به دلیل 
بستری شــدن در بیمارســتان نجمیه عملا نتوانست 
در مجلس فعالیت خاصــی انجام بدهد ولی با کار 
روزنامه نــگاری تأکید کرد کــه «مجلس هفدهم در 
مقابل ملت و تاریخ مسئولیت بزرگی دارد». و به نفع 
مردم و کشور است که مجلس با تمام قوا از نهضت 
ملــی حمایــت کنــد. در همین زمان بــا تلاش های 
مصدق و یارانش شکایت انگلیس از دولت ایران در 

دیوان لاهه رد شد.۲۴
بــا رأی مجلــس، در ۲۱ تیرمــاه ۱۳۳۱ فرمــان 
نخست وزیری برای بار دوم به دکتر مصدق داده شد. 
دکتر مصدق می بایست برای پیشبرد مذاکرات نفتی 
و مقابله با تحریم خرید نفت ایران توسط انگلستان 
و آمریکا کاری می کرد؛ پس با توســل به حق قانونی 
نخست وزیر جهت تعیین وزیر جنگ از شاه خواست 
وزارت جنگ را به او واگذار کند، شــاه مخالفت کرد 
و مصــدق اســتعفا داد، مجلس به نخســت وزیری 
احمــد قوام رأی موافق داد و در ۲۶ تیر ۱۳۳۱ فرمان 
نخســت وزیری قوام از طرف شــاه صادر شد. در ۳۰ 
تیر مــردم به حمایت از مصدق دســت به اعتصاب 
عمومــی زدند و در پی درگیری بــا نیروهای نظامی 
تعدادی از آنها کشــته و مجروح شدند اما در نهایت 
مردم پیروز شــدند، قوام عزل شــد و مصدق دوباره 

نخســت وزیر ایران شــد. در مهرماه ۱۳۳۱ مذاکرات 
دولــت دکتر مصدق بــا انگلیس پــس از ۱۹ ماه به 
بن بست رسید و با تصویب هیئت وزیران قطع رابطه 
سیاســی ایران با انگلیس عملی شــد. در این زمان 
حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق شد. 
انگلیــس در پی قطع رابطه با ایــران به آمریکا روی 
آورد و ورود مأمور ارشــد MI-6، به واشنگتن نقطه 
آغاز برنامه ریزی جدی برای ســقوط دولت مصدق 

بود.۲۵
در پی توطئه شــاه و گروه هــای مخالف مصدق، 
دولت کنترل اوضاع را از دست داد. در تیرماه ۱۳۳۲ 
نمایندگان مخالف دولــت، مجلس را تحریم کردند 
و از شــرکت در جلســات مجلس خودداری کردند، 
مصدق برای اینکه شــمار بیشــتری از نمایندگان به 
صف مخالفــان دولت نپیوندنــد و دولت اکثریت را 
در مجلس از دســت ندهد، مجلــس را منحل کرد 
و قرار شــد با انتخابــات در مردادماه ۱۳۳۲ مجلس 
جدید تأسیس شــود. با انحلال مجلس زمینه برای 
کودتا فراهم شــد و در شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ کودتای 
نظامی توسط افســران و گارد شاهنشاهی اجرا شد، 
در همان شــب حســین فاطمی دســتگیر شد و در 
نیمه شــب فرمان عزل مصــدق و نصب زاهدی در 
مقام نخست وزیری به مصدق ابلاغ شد اما مصدق، 
نصیــری و ســربازان گارد ســلطنتی را توقیــف کرد 
و در پی آن شــاه کشــور را به قصد بغداد ترک کرد، 
حســین فاطمی همان شــب آزاد شــد و در سه روز 
منتهی به کودتا در مقــالات تندش مخالفت صریح 
و قطعی خود را با شــاه اعلام کــرد و با قاطعیت از 

حذف شــاه و خاندان پهلوی نوشت.۲۶ در صبح روز 
۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ گروهــی از اراذل و اوبــاش دفتر 
روزنامــه «باختر امروز» را تخریب کردند. کودتاچیان 
پیروز مأموریت داشــتند که هرجــا فاطمی را دیدند، 
بکشــند. دوره سخت اختفای فاطمی از ۲۸ مرداد تا 
۱۶ اســفند ۱۳۳۲ طول کشید. حسین فاطمی پس از 
دســتگیری، در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ اعدام شد. از آن پس 
محمدرضاشــاه تبدیل به قدرت مسلط در کشور شد، 
ساواک رفته رفته شبکه های خود را گسترش داد و تا 

مدت ها ابرهای سیاه استبداد بر ایران سایه افکند. 
پی نوشت ها: 

۱- آبراهامیــان، یروانــد، (۱۳۹۴)، «ایــران بین دو 
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۲- شیفته، نصراالله، (۱۳۶۴)، «زندگی و مبارزات دکتر 
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۶- همان، ص۳۴. 

۷- رزا ناظم به نقل از محمدعلی ســفری، (۱۳۷۱)، 
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۸- ناظــم، رزا، (۱۳۸۸)، «سیدحســین فاطمــی و 
تحولات سیاسی ایران»، نشر آگاه، صص ۴۶-۴۳. 

۹- همان، صص ۵۲-۴۸. 
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انقلاب»، ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، 

نشر نی، ص ۲۴۹. 
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تحولات سیاسی ایران»، نشر آگاه، صص ۵۴-۵۲. 
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ص۵۶۰. 
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انقلاب»، ترجمه احمد گل محمدی و ابراهیم فتاحی، 

نشر نی، ص ۲۷۹. 
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نشر نی، ص ۳۲۱. 
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۲۱- باختر امروز، شماره ۴۱۱، ۳ دی ۱۳۲۹. 
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لیبرال های ایرانی
 به دنبال یک رضاشاه

جواد غلامرضاکاشــی، خبرگــزاری مهر: نزدیک  �
به ســه دهه اســت که بــه جهان پسامارکسیســم 
وارد شــده ایم. در رســانه های غربــی خمرهــای 
سرخ و اســتالین خصلت نمای مارکسیسم بودند و 
جشــن هایی که پس از فروپاشــی بلوک کمونیستی 
در جهــان برقرار شــد، نویدبخش آینــده ای توأم با 
بســط دموکراســی، کاستن از خشــونت و جنگ در 
ســطح بین المللی بــود. مارکسیســم به عنوان یک 
بازیگر مهم از یک ســوی صحنه بیرون رفت، اما از 
ســوی دیگر صلحی به صحنه نیامد. در بسیاری از 
نقاط جهــان، موج تازه دموکراســی  خواهی به ویژه 
در خاورمیانه به فاجعه های بزرگی انجامید.  امروز 
روان جمعی مردم حس یک پایان دارد. اما نه از آن 
سنخ که متفکران لیبرال پیش بینی می کردند. پایانی 
از راه رسیده از این حیث که زمان طعم امیدافکن و 
شــوق انگیز خود را از دست داده است. نه لیبرال ها 
انتظار گسترش دموکراسی و جامعه رفاه و پیشرفته 
می برند و نه دیگر کســی انتظار اســتقرار عدالت در 
عرصه های داخلی و بین المللی دارد. این حس تلخ 
پایان، با از صحنه بیرون رفتن مارکسیسم چه نسبتی 
دارد؟ این روزها به مناسبت صدمین سالگرد پیروزی 
انقلاب اکتبر بحث و جدل های بســیاری در صحنه 
جهانی برقرار اســت. کسانی در موضع جانبداری و 
کســانی در موضع نقد و انــکار، با یکدیگر گفت وگو 
می کنند. اما بیرون از این جدال ایدئولوژیک، می توان 
از وجود یک خلأ بزرگ در دنیای امروز ســخن گفت. 
اجــازه دهید بحث را به کشــور خود منحصر کنیم. 
لیبرال های ایرانی به تدریج امید به بسط دموکراسی 
را از دست داده اند. دیگر به درستی نمی دانند چگونه 
می توان راهی برای وصول به دموکراسی گشود. گاه 
خواسته یا ناخواسته به جامعه پیام می دهند که یک 
رضاشاه باید از راه برسد. کسانی که دل سپرده عدالت 
اجتماعــی و اقتصادی  انــد، با تردید به فرودســتان 
می نگرند و قادر نیســتند با اطمینان چشم اندازهای 
یک جنبش احتمالی توســط فرودســتان را تصدیق 
کنند. اسلام گرایان از همه دل نگران ترند.  قطع نظر از 
آنچه پدران مارکسیسم در حوزه فلسفه و اقتصاد و 
جامعه می گفتند چه چیز در این میراث فکری وجود 
داشــت که اینک با غیــاب آن مواجهیم؟ غیاب چه 
چیزی است که لیبرالیسم مبارز، عدالت خواه صادق 
و اسلام گرای سیاسی را هم زمان ناتوان کرده است؟ 
ســرمایه داری از حیــث ثروت جامعــه را قطبی 
می کند، به طوری کــه قلیلی صاحبان ثروت کثیرند، 
اما به هیچ روی قادر نیست همین بلا را بر سر توزیع 
قدرت بیــاورد. حاشــیه ها دســت خالی اند، اما یک 
قطب غنی قدرت سیاسی اند. مارکس توزیع عادلانه 
ثروت را یک ضرورت می خواند و اشــاره می کرد که 
سرمایه سیاسی ناشــی از حس تنگدستی سرانجام 
ســرمایه داری را به تجدیدنظر در منطق توزیع ثروت 
فراخواهد خواند. گرم کــردن عرصه عمومی برکتی 
بود که همگان از آن ســود می جســتند. لیبرال هایی 
که مدافــع ارزش های بنیادین روشــنگری بودند، از 
این گرما برای روشــن کردن چراغ دموکراسی خواهی 
سود جســتند و اســلام گرایان برای حقانیت بخشی 
به هویــت دینی در جوامــع پیرامونــی.  از صحنه 
بیرون رفتن مارکسیســم، منطق در حاشیه نشســتن 
و تبدیل کردن حاشــیه به امکان حیات سیاسی را از 
دســت همه ربوده است. به همین جهت نیز هست 
که همگان در تولید افق درمانده اند. همه حاشیه ها 
را فرامــوش کرده اند و از دولت و ســاماندهی بهتر 
به نهادهای سیاســی ســخن می گویند. حتی بحث 
از این هم نازل تر اســت، همه تنها بــه چند و چون 
انتخابات بعدی می اندیشــند. داســتان به مارکس 
ختم نمی شــود. چیزی در مارکسیسم-لنینیسم هم 
هســت که فقدانش آزاردهنده اســت. می توان به 
هیچ یک از آموزه های لنین باور نداشــت. اما شاکله 
فکری او حامل میراث مهمی بود که پس از او هیچ 
مارکسیستی به آن تداوم نبخشید. مارکس حاشیه ها 
را سرچشمه جوشانی برای تولید انرژی سیاسی و افق 
گرمابخش فردا می دید. نوید می داد که حاشــیه ها 
سرانجام با نیروی حیات سیاسی جمعی خود سامان 
ناعادلانه موجود را رام خواهد کرد. اما نمی دانســت 
که این اتفاق بدون واســطه زبان، فکر و نقش آفرینی 
روشــنفکران و فعالان سیاســی روی نخواهد داد. 
گویــی مارکس غافل بــود که اگر کســی مثل خود 
او نبــود که ایــن وضعیت را به بیــان و زبان بیاورد، 
حاشــیه ها به خودی خود، زایشــگر حیات سیاسی 
نبودند. مارکس نمی دانســت این اوست که زبان و 
بیان را به خدمت حاشــیه برده است. تلاقی کلام با 
یک وضعیت زایشگر سیاست است. این نکته ای بود 
که لنین به آن واقف شد. دانست که روشنفکران اگر 
رسالتی برای تغییر بر دوش خود احساس می کنند، 
باید عهــده دار پیوند میان زبان با حاشــیه و میدان 
رنــج و محرومیت در جامعه خویش باشــند. لنین 
دانســت که مارکس قادر نیست به نحوی عملی و 
واقع بینانه عاملیت سیاســی را توضیح دهد. لنین با 
تئوریزه کردن خلق عاملیت سیاســی مارکسیسم را 
از این فقدان مهم رهانید و راه عملی ورود حاشــیه 
را به متن سیاســت گشود. آنگاه حاشــیه به کانون 
تولید حیات سیاسی تبدیل می شود.چیزی هست که 
وضعیت امروز جهان را پیچیده تر کرده است: اینک 
اذهــان خلاقی باید به میان آیند که تحولات اخیر را 
خوب تحلیل کنند و بتوانند حاشیه های بالنده جهان 
امــروز را دریابنــد و هم زمان قــدرت به زبان آوری و 

فعلیت بخشی به آن را خلق کنند. 

روزنه

 فراتر از خبر

سند شماره ۲۸۳
تهران، ۲۹ مرداد ۱۳۳۲/ ۲۰ آگوست ۱۹۵۳، به وقتِ ظهر

ایرانی ها از تمام طبقات اجتماعی از نمایش بدی که توســط عناصر ضدشــاه طرفدار مصدق اجرا شــد ابراز 
انزجار کردند. برای مثال، زمانی که دسته های اراذل و اوباش پرچم های قرمز برافراشتند و با خواندن سرودهای 
کمونیســتی مجسمه شاه را شکســتند و به خانه ها و مغازه ها و تصاویر شاه هجوم بردند مردم خشمگین شدند. 
مردم به واســطه زبان فریبنده فاطمی، وزیر امور خارجه و ســردبیران روزنامه های ایرانیِ حمله کننده به شاه، از 

واقعیت دور شده بودند.
سند شماره ۳۰۶

تهران، ۶ شهریور ۱۳۳۲/ ۲۸ آگوست ۱۹۵۳
در یکشــنبه ۱۶ آگوست (۲۵ مرداد ۱۳۳۲)، اخبار مربوط به مصاحبه مطبوعاتی فاش شد. واقعیت این است 
که مصدق فرمان شــاه (مبنی بر عزل مصدق و انتصاب سرلشــکر زاهدی) را دریافت کرده اســت اما هنوز افرادِ 
کمی رونوشــت فرمان را دیده اند. روز سه شــنبه ۲۷ مرداد گزارشاتی از فرمانِ شــاه در چندین روزنامه چاپ شد 
و فاطمی وزیر امور خارجه منکر فرمان شــد. بااین وجود این ســخنان در همه جا پخش شــد و تعداد کسانی که 
رونوشت را دیده بودند رو به افزایش بود. در همین زمان، فاطمی به این دلیل که باعث شد مجسمه های هردو 
شــاه در شهر تخریب بشوند به ما یاری رساند، سخنرانی های توفانی او در حمله به شاه ایرانیان را رنجاند و آنها 
را مصمم کرد که دســت به عمل بزنند، ترس مردم از خطر کمونیست، به علاوه خشم مردم از اقدامات فاطمی 
با تمایلات احساسی برای اینکه دست به عمل بزنند ترکیب شد. تنها یک جرقه لازم بود تا آتش سوزی آغاز شود.

سند شماره ۳۲۵
تهران، ۴ مهر ۱۳۳۲/ ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۳

 نگرش عمومی نســبت به مشــاوران مصدق، به صراحت با بیاناتی که درباره نخســت وزیر سابق گفته شده 
بود متفاوت است. وزیر سابق امور خارجه، حسین فاطمی احتمالا منفورترین مرد در تاریخ متأخر ایرانیان است. 
عناصــر ضدِ مصدق کمتر از حامیان وفادار به مصدق نســبت به فاطمی تندی می کننــد، این حامیان وفادار به 
مصدق به خاطر شکســت مصدق، فاطمی را در رأس مشاورانِ نالایق سرزنش می کنند. در روز ۲۸ مرداد زمانی 
که گزارش شــد «مردم حسین فاطمی را تکه تکه کردند» به نظر می رسد گزارش برای عموم ایرانیان، بدون تردید 
خوشــایند بود. تلاش ها برای دستگیری فاطمی هنوز بالاترین خواســت عموم مردم است. سپس، همانطور که 
توســط عموم ایرانیان قضاوت شد نمایندگان مجلس، شــایگان، زیرک زاده، سنجابی و حسیبی به ترتیب محکوم 
شناخته شــدند. ســه نفر اول به همراه فاطمی برای همکاری مصدق با حزب توده سرزنش می شوند، حسیبی 
برای همکاری در شکست دولت مصدق در مسئله نفت و دست نیافتن به یک توافق مطلوب سرزنش می شود؛ 
یک دلیل قوی برای سرزنش ممکن است این باشد که حسیبی مانند فاطمی، بدون کارآموزی در سیاست از یک 
موقعیــت گمنام به یک موقعیت مؤثر در بالاترین مقام دولت دســت یافت. این چهار نفر مانند فاطمی، به یک 

اندازه نزد حامیان و مخالفان مصدق منفور هستند.
به نظر می رســد که نه دولت و نه مردم نگران مجازات مشاوران مصدق و افسراني مانند افسر سابق ریاحی 

نیستند؛ فاطمی باید دستگیر شود، این موقعیت ممکن است راحت تغییر کند.
سند شماره ۳۴۴

تهران، ۱۴ آبان ۱۳۳۲/ ۵ نوامبر ۱۹۵۳
اگرچه ژنرال دادســتان (فرماندار نظامی تهران) به طور خاص به نهضت مقاومت ملّی جدید که تحت تأثیر 
حزب توده اســت اشــاره نکرد اما نشــان داد که دولت از اتحاد میان حامیان گوناگون مصــدق و عناصر حزب 
توده آگاه اســت. او اعلام کرد که حســین فاطمی وزیر ســابق امور خارجه، دکتر ســنجابی، مهندس حسیبی و 
مهندس زیرک زاده به طور غیرقانونی از منابعی که در دولت مصدق در اختیار داشتند برای پیشبرد اهداف توده 

و سازماندهی کردن حامیان مصدق استفاده می کردند.

فاطمی به روایت اسناد سیا 

ادامه از صفحه 6


